
  
  

  تفسير الميزانكيد بر أ با تقرآنمعيارهاي انسانيت در 
  اصغر زكوي علي

  لوم پزشكي، مازندراناستاديار معارف اسلامي، دانشگاه ع
  ) 03/04/1390: ، تاريخ تصويب04/02/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده 
از منظر قرآن، خالق هستي تاج كرامت بر سر آدمي نهاده، وي را جانشين              

پرسش تحقيق اين است كه معيارهـاي       . خود در زمين معرفي كرده است     
هاي قرآن،    در آموزه انسانيت در قرآن، با تاكيد بر تفسير الميزان، كدامند؟          

مـس وجـود    . ايمان، عمـل صـالح و علـم       : از مثلث معيار سخن رفته است     
  با كيمياي ناب ايمان و عمل صالح به زر تبديل خواهـد شـد و                تنها آدمي

در . ن دو با علم، بر رفعت درجات معنوي انسان خواهـد افـزود            آميختگي  آ
 عـالم  "خـشيت "منطق قرآن، علم، در صورتي، معيار انسانيت است كه بر        

اضلاع اين مثلث تنها در يك تعامل منطقي و متعادل با يكـديگر             . بيافزايد
هاي قرآني را رقم      توانند يك انسان كامل، مطابق با معيارها و استاندارد         مي

هاي ياد شده، دستيابي به حيات طيبه در دنيا و            نتيجه تحقق معيار  . بزنند
  . سعادت و نيكبختي در آخرت خواهد بود

  .  معيار، طباطبايي، انسانيت، قرآن، الميزان:ها يدواژهكل

                                                            
. E-mail: a.zakavi2009@gmail.com 
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  مقدمه

 ــ     ــواره ب ــه او هم ــوط ب ــسائل مرب ــسان و م ــشه، ان ــاريخ اندي ــاي ت ــوان  هدر فراخن   عن
يكي از موضوعات تفكر، مورد توجه انديشمندان بـوده اسـت و رويكردهـاي مختلفـي در                 

  ه هــستي، ش در پهنــا خــصوص ماهيــت انــسان، هــدف زنــدگي او، مختــصات وجــودي 
  عرصــه ظهورگذاشــته  پــا بــه.... منــشأ حيــات او، ســرانجام حيــاتش، ســعادت حقيقــي و

 معيارهـاي انـسانيت، از جملـه مـسائل مـورد عنايـت              ةدر اين ميـان بحـث دربـار       . است
اند تا بـا معرفـي ايـن معيارهـا، ديگـران را بـه                 ورزان بوده است؛ آنان درصدد بوده      انديشه

اش را    ابي به استاندارهاي انسانيت ترغيب كنند و گمشده       حركت تكاملي به منظور دستي    
جستجوي انسان كامل و كـسي كـه       . كه همان سعادت و خوشبختي است به او بنمايانند        

اش را آشكار ساخته باشد، همواره دغدغه اصـلي          هاي انساني   گوهرهاي وجودي و گنجينه   
 . بشر بوده و هست

  م ـــي زنــــاه همـــــوب وار وا اسفـــيعق
  تــم آرزوسـوسف كنعانـوب يــدار خــدي

  رـــرد شهــراغ همي گشت گـدي شيخ با چ
  ت ـم آرزوسـم و انسانـولـو و دد ملـز ديـك

  اــم مـاي هـــود، جستـنش يــافت مـد يـگفتن
  ت ــم آرزوسـنشود، آن يـ يافت مهگفت آنك

  ) 175: ص441 غزل ش 1366مولوي، (

  :  كه پيمانه و معيار وجودي اوست دريابداش را خواهد گمشده بشر مي

  ام  م كردهـه را گـاي عاشقان، پيمان اي عاشقان،
  ام  ها اندر نگنجد خورده كه در پيمانه زان مي

  روزي كه عكس روي او، بر روي زرد من فتد... 
  ام  ردهـماهي شوم رومي رخي، گر زنگي نو ب

  ) 4: 2همان، ج (
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عنـوان كتـاب قـانون و برنامـه      ، بـه قرآنهاي  يه بر آموزهاين نوشتار بر آن است تا با تك   
، معيارهـاي بنيـادين و اصـيل انـسانيت را بـازخواني             تفسيرالميزانزندگي، و با محوريت     

اش، هـم فاصـله خـود را بـا            نمايد تا هر فردي از افراد بشر، با رصد كردن خود و جامعـه             
ا، تـلاش كنـد و همـواره از         استانداردهاي قرآني تشخيص دهد و هم براي وصول به آنه ـ         

  .  برخوردار شود"در راه بودن"نعمت 
رسد انسان معاصر، در پيچ و خم دنياي جديد، اسـير روزمرگـي شـده، و در              به نظر مي  

هاي فلسفي و هجـوم رويكردهـاي متنـوع در حـوزه انـسان               بازار مكاره و دلفريب مكتب    
وهر وجـودي خـويش را در   شناسي، معيارهاي انسانيت را به فراموشي سپرده اسـت و گ ـ    

سازد و عطـش او       جويد كه لحظه به لحظه او را از حقيقت وجوديش دورتر مي             اموري مي 
 بـازگرديم و    قرآندر چنين فضايي، ظاهرا ضروري است كه به دامان          . كند  را شديدتر مي  

 بـه   تفـسيرالميزان با تكيـه زدن بـر زلال وحـي و اسـتفاده از آراء علامـه طباطبـائي در                    
  . ي انسانيت دست بيابيممعيارها

، معيارهاي اصلي انسانيت    تفسيرالميزانبنابراين پرسش تحقيق اين است كه بر مبناي         
:  كدامند؟ اين پرسش در قالب سوالات فرعي زير مورد بررسي قرار گرفته اسـت              قرآندر  

 قـرآن چيست؟ معيارهاي انسانيت در     ) مختصات وجودي انسان  (انسان كيست؟ انسانيت    
سبت ميان علم و ايمان چگونه است؟ و در اين نسبت كدام علم مد نظر است؟                ن كدامند؟

  تاثير اين معيارها در زندگي انسان چيست؟ 

  مختصات وجودي انسان . 1

  ، انسان تركيبـي از جـسم و روح اسـت كـه خـالق هـستي از آفـرينش           قرآندر منطق   
  آفريننــده ). 14: مومنــون(يــاد كــرده اســت » خلقــت ديگــر«بعــد معنــوي او بــا تعبيــر 

  سر آدمي نهاده، از روح خـويش در او دميـده، و او را بـر بـسياري                   هستي، تاج كرامت بر   
  و بـه مقـام رفيـع جانـشيني خـود در كـره خـاكي                ) 70: اسراء(از مخلوقات برتري داده     

  بـر خـلاف تـصور برخـي از نويـسندگان، آدمـي يـك موجـود                 ). 30: بقـره (رسانده است   
  . نيــست) 276: 1372ورنــو، (رنامــه و افتــاده در ميــان اشــياء ب پرتــاب شــده، رهــا و بــي
  ســوي او دارد؛ آمــده  گــردد؛ مــاهيتي از او و بــه ســوي او برمــي انــسان از خداســت و بــه

  . است تا به هدف آفـرينش كـه تقـرب بـه سـاحت قـدس پروردگـار اسـت، دسـت يابـد                       
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. كار آيـد   حيات ابديش به  انسان مسافري است در راه، كه بايد توشه راه بردارد تا او را در               
آلايـش در    آمده است تا در كشتزار دنيا و طبيعت، روح و جان خويش را كه پاك و بـي                 

ها پروار نمايد و ايـن وديعـت را بـه صـاحب               ها و نيكي    اختيار او قرار داده شده، از زيبائي      
  . ش برگرداندا اصلي

  اين جان عاريت كه به حافظ سپره دوست
  م ـم وي كنـيم و تسلـروزي رخش ببين

  )477: 1387حافظ (

  او تنهــا موجــودي . هــاي انــسان، تفكيــك انــسانيت از انــسان اســت از ديگــر ويژگــي
. اش، يعني ميان انسان و انسانيت، جـدايي و فاصـله هـست             است كه ميان خود و ماهيت     

ــر خــلاف جمــاد و نبــات و حيــوان،     شــخص . "شخــصيتي" دارد و"شخــصي"آدمــي ب
  آيـد، امـا از لحـاظ قـواي روحـي،             بالفعل بـه دنيـا مـي      ) ماني او قواي بدني و جس   (انسان  

  هـاي انـساني     ارزش. سـازد، موجـودي بـالقوه اسـت         كه بعدا شخـصيت انـساني او را مـي         
باشـد    او، آماده روييدن و رشد يافتن است و هر كس معمار و مهندس شخصيت خود مي               

  ). 313، 2ج : 1385مطهري، (
  ي نيـست امـا هـر انـساني، انـسانيت را بـه همـراه                هيچ حيواني از وصف حيوانيت خال     

  ! فلاني انسان نيـست، يـا از انـسانيت بـويي نبـرده اسـت           : شود  تا آنجا كه گفته مي    . ندارد
  ها درشكل و ظـاهر، انـساني مركـب از جـسم، روح، عقـل، غرائـز،                    زيرا همه انسان   ،چرا؟

ــستند   ــاگون ه ــوارح گون ــضاء و ج ــي . اع ــن ويژگ ــا ن   اي ــار م ــت اختي ــا تح ــستند و ه   ي
   تعبيـر   " انـسانيت  "اما بخـش ديگـر وجـود مـا كـه از آن بـه              . آيند  شمار نمي  اكتسابي به 

بنابراين . دهد، تحت اختيار ما و اكتسابي است       شود و آنچه كه انسانيت ما را شكل مي          مي
نشانه انسانيت، شكل و قيافه ظاهري و قواي بدني شخص نيست، بلكه از سـنخ ديگـري                 

ان مربوط است، نه جسم، چرا كه شرافت جـسم هـم تـابع شـرافت                است كه به روح و ج     
  : جان ماست

  ان آدميتـه جـي شريف است بـن آدمـت
  نه همين لباس زيباست نشان آدميت
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  به حقيقت آدمي باش، وگرنه مرغ باشد... 
  كه همين سخن بگويد به زبان آدميت

  ). 562: 1373سعدي، (

 ــ  ــي را ش ــسانيت آدم ــوري ان ــا چــه ام ــا واقع ــيام ــه حقيقــت و   كل م ــد و او را ب   دهن
   قــرآنســازند؟ معيارهــا و اســتانداردهاي انــسانيت در  اش نزديــك مــي گــوهر وجــودي

  تـوان خـود و جامعـه را رصـد نمـود و               كدامند؟ با آگاهي نـسبت بـه ايـن معيارهـا، مـي            
  حركــت تكــاملي بــه ســمت خودشــكوفايي در قلمــرو انــسانيت را مــديريت و اســتمرار  

  . بخشيد

معي. 2  ) مثلث معيار (قرآن در ارهاي انسانيت

  ترديــد آنچــه معيــار  دهــد بــي از آنجاكــه روح آدمــي، شخــصيت انــسان را شــكل مــي
   كـه قـانون زنـدگي انـسان         كـريم  قـرآن در  . شـود ارتبـاط وثيقـي بـا روح دارد           تلقي مي 

  هـدف اصـلي    . مثلـث ايمـان، عمـل صـالح و علـم          : است، ازمثلث معيار سخن رفته است     
  ، بررســي ارتبــاط و تعامــل ميــان  گانــه  تبيــين همــين اســتانداردهاي ســهايــن نوشــتار

بنابراين تبيين سه مفهوم يادشـده را       . آنها و تاثير آنها در زندگي فردي و اجتماعي است         
  : گيريم مي پي

)1-2  . ايمان
قـسم بـه    «. عنوان نخستين معيار انسانيت معرفي شـده اسـت         ، ايمان به  كريم قرآندر  

  » ...انـد    هـا در خـسران و زيـان هـستند، مگركـساني كـه ايمـان آورده                 عصر، همه انسان  
  ).1-3: والعصر(

اي ازچشيدن لذت ايمـان       اما ايمان چيست؟ متعلَّق و مصداق آن كدام است؟ چرا عده          
 به يك چيز را ايمان گويند كه حقيقتي       "تصديق قلبي "ند؟ براساس منابع ديني،     ا  محروم

ايمان تصديق با قلب    : آمده است ) ع(ديث منقول از علي     در ح . غير از علم و آگاهي است     
، 1387،  البلاغـه  نهج؛  16: 2ق حديث 1430؛ صدوق   269: 4حديث  136حكيمي،  (است  

  ). 227حكمت 
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ــوزه  ــاس آم ــاي  براس ــرآنه ــادي و    ق ــاي ع ــر از معن ــايي غي ــدگي، معن ــرگ و زن   ، م
  . مغـز اسـت   معمولي دارند و غيـر از ايـستادن ضـربان قلـب و حـذف علائـم حيـاتي در                     

  بهـره ازگـوهر ايمـان،     آنچه مايـه حيـات حقيقـي اسـت همـان ايمـان اسـت و فـرد بـي                   
  اي پيـامبر، بـه كـساني كـه در گـور هـستند                تـو   «. مرده متحـرك معرفـي شـده اسـت        

از نظر علامه طباطبايي، مردگان در گور افتـاده،         ). 22: فاطر(» تواني چيزي بفهماني    نمي
ور ايمان زنده نشده است و خاصيت و ظرفيت پـذيريش           هايشان با ن   كفاري هستندكه دل  

، زنده حقيقي   كريم قرآنهاي    در آموزه ). 56: 17ج  : 1376طباطبائي،  . (هدايت را ندارند  
كسي است كه مس وجودش را با كيميـاي ايمـان بـه زر مبـدل نمـوده و نـداي خـدا و                        

دا و پيـامبررا    دعـوت خ ـ  ! ايـد  اي كساني كه ايمـان آورده     «: رسولش را اجابت كرده است    
. »بخـشد   خوانـد كـه شـماراحيات مـي         سوي چيزي مي   اجابت كنيد هنگامي كه شمارا به     

  )24: انفال(
ــدا و رســول، در     ــه اســتجابت خ ــومنين را ب ــه م ــن آي ــائي، اي ــه طباطب   از نظــر علام

  حقيقــت ايــن دعــوت، چيــزي اســت كــه . كنــد پــذيرفتن دعــوت پيــامبر ســفارش مــي
  انــسان از زنــدگي . كنــد دهــد و او را زنــده مــي ي مــيآدمــي را از پرتگــاه هلاكــت رهــاي

  تــر از حيــات و زنــدگي پــست دنيــوي برخــوردار اســت كــه زنــدگي  تــر و كامــل شــريف
  توانـد بـه آن دسـت يابـد كـه بـه زيـور ديـن                   حقيقي همان اسـت و انـسان زمـاني مـي          

  و عمـل كـردن   ) تـصديق قلبـي  (پـذيرفتن  . آراسته شود و در زمره صـالحان قـرار گيـرد          
  : 1376،  الميـزان ( دستورات ديـن، آدمـي را مـستعد آن حيـات حقيقـي خواهـدكرد                 به
  توانــد  ، اشــتغال بــه زنــدگي دنيــوي مــيالميــزاناز نظــر صــاحب ). 69-68 و 64، 9ج 

   از زنــدگي كــريم قــرآنزيــرا . انــسان را از ســعادت و زنــدگي حقيقــي اخــروي بــازدارد
، الميـزان (قيقي تعبيـر كـرده اسـت        دنيوي به لهو و لعب و از سراي آخرت، به زندگي ح           

ــه خــدا و رســولان و كتــاب  ). 76، 9ج : 1376 ــم ب ــر از عل   هــاي آســماني و  ايمــان، غي
  نباشــد ايمــان ) عمــل قلبــي(ايمــان عملــي قلبــي اســت كــه تــا آن . روز قيامــت اســت

ــم    . هــم نيــست ــزي عل ــه چي ــان، ب ــا ضــرورت ادي ــي ي ــه از روي برهــان عقل   كــسي ك
  يعنــي تــسليم، خــضوع، (شــود و عمــل قلبــي را "تــسليم  "پيــدا كــرد، بايــد بــا قلــبش

  38: 1387امـام خمينـي،     (را انجام دهـد تـا مـومن تلقـي گـردد             ) تقبل و زير بار رفتن    
-37 .(  
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استاد مطهري، هم قائل به بعد شناختاري ايمان است و هم به بعد احساسي و گرايشي 
ركن مربـوط بـه     (گاهي است   آن؛ در اين تفسير، يكي از اركان ايمان، اعتقاد، شناخت و آ           

قراملكـي،  (باشد    مي) مربوط به دل  (و ركن ديگر آن گرايش، تسليم و عشق         ) فكر و عقل  
1388 :9-30 .(  

  نخــستين متعلــق و مــصداق ايمــان كــه پنجــره ورود بــه قلمــرو دينــداري و خــشت  
  آيـد،    بـه شـمار مـي     ) 2: بقـره  (قـرآن يـابي از     اول بناي تفكـر اسـلامي و شـرط هـدايت          

  ، قــانونبراســاس منطــق كتــاب . ايمــان بــه عــالم غيــب و ماوراءطبيعــت اســت همــان 
است ) عالم شهادت (جهان دو ساحتي و دو بعدي است؛ يكي عالم طبيعت و محسوسات             
جهان به سان   . هاست و ديگري عالم ماوراءطبيعت و نامحسوس و غيب كه پنهان از ديده           

  دهـد و بقيـه فـضاي         ل مـي  هرمي است كه قائـده باريـك آن را طبيعـت و مـاده تـشكي               
لايتناهي آن را غيب جهان گويند كه مبدأ هستي و حيات است و خالق جهـان در رأس                  
آن قرار دارد و وجود بسيط او، سراسر جهان را پـر كـرده و كمـالات همـه موجـودات را                      

: 1385زكـوي،  . (باشـد  هاي آنهـا، مـصون و مبـرا مـي           داراست و از تمام نقائص و كاستي      
134-115 (  
يمان به عالم غيب، كليد ورود به قلمرو دينداري و منشأ ايمان به سـاير مـصاديق آن                  ا

خداوند، فرشتگان، وحي، پيـامبري، كتـب آسـماني، معـاد و امامـت           : است كه عبارتند از   
روح دين همان ايمان به خدا و حقيقت ايمـان، محبـت و             ). 201-245: 1376جوادي،  (

شود    و محبت است كه معيار انسانيت تلقي مي        همين ايمان . عشق به محبوب ازلي است    
  : بخشد و معناي انسانيت را تحقق مي

  عشق بود روح دين، چشم و چراغ يقين
 است ردر اومضمرهركه در اوعشق نيست، كف

  داĤاب خـو را، تا به جنـد تـانـعشق رس
  تـر اسـرو و رهبــع، راهــوار صنــدر ره اط

  ) 87-86: 1354فيض كاشاني، (

  : فرمايد مي) ع(ين راستا، حضرت صادق در هم
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گردد، مگـر اينكـه خداونـد نـزد او، از خـودش،       ايمان انسان، خالص نمي   «
تـر   اش، مالش و از همه مـردم محبـوب          پدرش، مادرش، فرزندش، خانواده   

بنـابراين عـشق بـه حـق تعـالي،          ). 25،  67ج  : 1363،  بحـارالانوار (» باشد
  . كانون اصلي ايمان ديني است

   كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق هر آن
  از كنيد ـن نمـواي مـه فتـمرده بـر او نـب

  ) 330: 1387حافظ، (

  هــا نيــز در پرتــو آن عــشق جاودانــه و پــاك، معنــا و  هــا و عــشق ورزي ســاير محبــت
  اي از  امـا چـرا عــده  . شـوند  مفهـوم پيـدا كـرده و موتــور محركـه زنـدگي محـسوب مــي      

  ، بيـداري فطـرت پـاك الهـي در فـرد،            قـرآن انـد؟ در منطـق       بهـره  اين گوهر تابناك بـي    
  كـساني كـه جـان خـويش را، بـه هـر دليلـي اعـم از                  . طلبـد   آلايش مـي   جان پاك و بي   

ــصميم نادرســت و  ــت، محــيط، ت ــي   ... وراث ــان درون ــد، ايم ــاه بيالاين ــصيت و گن ــا مع   ب
   معـصيت  هـاي  خويش را بـا انجـام و احيـاي تكـاليف دينـي تقويـت نكننـد و از آسـيب              

ــه زردي       ــان رو ب ــان در وجودش ــال ايم ــدريج نه ــه ت ــد، ب ــي نكنن ــت زداي ــاه، آف   و گن
  رسـاند كـه مـشام آنهـا          اي از سـقوط معنـوي مـي         و ضعف گذاشـته، آنـان را بـه درجـه          
ــي   عطــر خــوش ايمــان را درك نمــي  ــات الهــي م ــه تكــذيب آي ــد و ب ــد و از  كن   پردازن

  هــا روي  هــا و زشــتي  بــديســرانجام كــار كــساني كــه بــه«! برنــد معــصيت لــذت مــي
عطـار درقالـب يـك      ). 10: روم(» كننـد   آورند آن است كه آيات خـدا را تكـذيب مـي             مي

مرده را به كسي تشبيه كرده است كه به جهت عادت داشتن بـه بـوي                 تمثيل، انسان دل  
كنـد، بلكـه بـا استـشمام آن، از            بخش عطر و مشك را درك نمـي        بد، نه تنها شميم روح    

  . رود هوش مي

  ار ـت از كـرون جسـي كناس بيـيك
  ان عطار ــر دكــت بــر ره داشــمگ

  ان برون شد ـوي مشك از دكـو بـچ
  گون شدــا سرنـاس آنجـي كنــهم
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  ديدش ـون بـكي كناس ديگر چـي... 
  دش ــي آوريــش بينــاست پيـنج

  افتـريـون خبـمشامش از نجاست چ
  و گفتي زنده شد، جاني دگر يافتـت

  عمل صالح )2-2
، دومين ضلع از مثلث معيار انسانيت، عمل صالح است كـه همـواره بـا            قرآندر ادبيات   

انسان در خسران و زيان است، مگر كساني كه ايمان آورده و      «. ايمان قرين و همراه است    
اند و بروز     ايمان و عمل صالح دو روي يك سكه       ). 1-2: عصر(» دهند  عمل صالح انجام مي   

مل، عمل صالح است و زادگاه طبيعي عمل صالح نيز ايمان به خداوند و              و ظهور ايمان كا   
بنيـان   معاد است و بدون آن اگر هـم عمـل صـالحي انجـام پـذيرد، امـري اتفـاقي و بـي                   

 سـوره كهـف     110علامـه طباطبـايي در تفـسير آيـه          ). 253: 1376جوادي،  (خواهدبود  
  : نويسد مي

  بــر ) يــن آيــه در ا(عمــل صــالح و شــرك نورزيــدن بــه خداونــد،      "
ــه         ــد ب ــدون امي ــه ب ــرا ك ــت، چ ــده اس ــرع ش ــاء االله متف ــه لق ــد ب   امي
ــر      ــي ب ــي و دليل ــت، وجه ــان اس ــصول ايم ــه مح ــار ك ــات پروردگ   ملاق

ج : 1376،  الميـزان  ("انجام عمل صالح و نگراييدن به شرك وجود نـدارد         
13 ،406 .(  

   معنــايي عمــل ة حــوزةامــا منظــور از عمــل صــالح چيــست؟ گرچــه مفــسران دربــار 
  ، امـا از نظـر علامـه طباطبـائي،          )43-60: 1388خوشدل فـرد،    (صالح اتفاق نظر ندارند     

  عمل صالح هر عملي است كـه براسـاس عقايـد حقـه و اعتقـادات درسـت صـادر شـود                      
  رســد حــداقل عمــل صــالح،  بــه نظــر مــي). 34، 17ج : همــان(و بــا آن ســازگار باشــد 

ــريع   ــود در ش ــواهي موج ــر و ن ــه اوام ــدي ب ــان پايبن ــر برخــي  هم ــا از نظ   ت اســت، ام
  نـه فقـط عبـادات و       . شـود   مفسران، معناي عام آن، همه اعمـال شايـسته را شـامل مـي             

  اي كــه وســيله تكامــل  انفــاق و جهــاد و كــسب علــم و دانــش، بلكــه هركــار شايــسته 
  هــا  االله و پيــشرفت جامعــه انــساني در تمــام زمينــه نفــوس، پــرورش اخــلاق، قــرب الــي
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از كارهاي كوچكي همانند برداشتن يـك سـنگ مـزاحم از         . استشود، جزو اعمال صالح     
ها انسان از گمراهي و ضـلالت و نـشر آئـين حـق و                 سر راه مردم گرفته تا نجات ميليون      

همگـي جـزو اعمـال صـالح        ) 299،  7 ج: 1374مكارم شـيرازي،    (عدالت در تمام جهان     
  . شوند قلمداد مي

  ح اسـت، عمـل صـالح نيـز باعـث           همانگونه كه ايمان، بستر طبيعـي رشـد عمـل صـال           
  كنـد   سـخنان پـاكيزه بـه سـوي او صـعود مـي            ". شـود   رفعت و تقويت ايمان دينـي مـي       

   طيبـه، عقايـد     ةاز نظـر علامـه، مـراد از كلم ـ        ). 10: فـاطر  ("بـرد   و عمل صالح را بالا مي     
  دهــد و از  اي اســت كــه آدمــي، اعتقــاد بــه آنهــا را مبنــاي عمــل خــود قــرار مــي  حقــه

  عمــل صــالح كــه مهرعبوديــت و اخــلاص بــر آن . اور بــه توحيــد اســتجملــه آنهــا، بــ
  هرانـدازه عمـل صـالح      . گردانـد   خورده باشد، اعتقـاد حـق و كلمـه توحيـد را بلنـد مـي               

، الميـزان (گـردد     تـر مـي    تكرار شود اعتقاد حق، راسخ تر و روشن شده، در تاثيرش، قوي           
  ). 33-3، 17ج : 1376

. زار توحيد نروئيده باشد، ابتر و بدون امتداد است        عمل بدون ايمان و عملي كه بر كشت       
علامه در ذيل . تواند تنها تا پايان زندگي دنيوي شامل حال فرد شود       گستره تاثير آن، مي   

  :نويسد  سوره نحل مي97 ةآي

ــد ــي      ةوع ــان و مردان ــراي زن ــه، ب ــات طيب ــوع حي ــشي از ن ــات بخ    حي
  يــرا عمــل شــرط ايمــان، ز اســت كــه عمــل صــالح انجــام دهنــد، امــا بــه

   ســوره 5 ةهمــانطور كــه در آيــ. شــود بــدون ايمــان، حــبط و نــابود مــي
-523، 12ج : 1376، الميزان(آمده است ] نيز[ سوره هود   16 ةمائده و آي  

522.(  

در پاسـخ بـه فـردي كـه از او           ) ع(امير بيان و سلطان عرصه علم و ايمان و عمل، علي            
  :فرمايد درخواست موعظه نمود، مي

از افرادي نباش كه آرزوي مقامات اخروي ومعنوي رادارنـد          جزء آن دسته    
  .خواهند بدون عمل به آن برسند اما مي

  : گفته سعدي به
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  هركاو عمل نكرد و عنايت اميد داشت
  ردـل انتظار كـه و دخـدانه نكشت ابل

  ) 439: 1373سعدي، (

ي خـالق  در صورتي كه وجود آدمي، با كيمياي ناب ايمان و عمل صالح و بـا كيميـاگر             
دستور به رعايت   . تواند به مقام جانشيني خدا بار يابد        بخش، به زر تبديل شود، مي      هستي

 قـرآن گرايـي    تقوا و رعايت حلال و حرام و پرهيز از معصيت الهي، بازتـاب منطـق عمـل                
  : فرمايد است، از جمله آنجا كه مي

كس بايد  خدا بپرهيزيد و هر   ) مخالفت(از  ! ايد اي كساني كه ايمان آورده      «
از مخالفت با (بنگرد كه براي فردايش چه چيزي از پيش فرستاده است؛ و  

» دهيـد، آگـاه اسـت       خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجـام مـي         ) فرمان
  ).18: حشر(

كند، ادعاي ايمان نيز بـه تنهـايي وجـود        طوركه نام فروردين، باغ را گلستان نمي       همان
  : سازد آدمي را بوستان نمي

  اغـل به بــ فروردين نيارد گامــن
  م چراغـرد دروشن از رسـشب نگ

  د ـكن  ا قيامت عارف ار مي ميـت
  دـي كنـاده، مستي كـتا ننوشد ب

  ) 153دفتر اول، : 1385، مثنوي(

ي، ايمان زمينه ساز عمل صالح و شرط لازم آن است و سـهولت              ئاز نظر علامه طباطبا   
ت و ضعف آن بستگي دارد و متقابلا عمل صالح يا صعوبت عمل صالح براي انسان، به شد 

رساند و ايـن دو، بـه نوبـه خـود، در بـه                و تكرار آن به تعميق ايمان و ازدياد آن مدد مي          
وجود آمدن ملكات اخلاقي، كه باعث صدور اعمال صـالحه از فـرد، بـدون رويـه و تامـل                    

 زمينـه  در ايـن ) ص(پيـامبر اعظـم   ). 254، 1376: جـوادي (كنـد   شـود، كمـك مـي       مي
  :فرمايد مي

 



 1390تابستان ، 5ة شمار، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   70

زاد و دو يـار جـدا نـشدني هـستند و خداونـد               ايمان و عمل دو برادر هم     «
حـديث  : 1382آمـدي،   (» پـذيرد   كدام از آن دو را جز با برادرش نمي         هيچ

2101.(  

  :گويد در خصوص ثمره ايمان مي) ع(علي 

  عمــل (تــوان بــه كارهــاي شايــسته  بــه واســطه ايمــان اســت كــه مــي "
 و به كارهاي شايسته است كـه ايمـان افـراد دانـسته              رهنمون شد ) صالح
خطبـه  : 1383،  البلا غه  نهج ("كند  شود؛ ايمان بناي علم را هم آباد مي         مي

156 .(  

   علم)2-3
خداوند صاحبان دانش را داراي درجات رفيع معرفي كرده         . سومين معيار معرفت است   

  :است

ه علـم بـه آنـان داده        اند و كساني را ك ـ     خداوند كساني را كه ايمان آورده     «
دهيـد آگـاه    بخشد و خداوند به آنچه انجـام مـي    شده، درجات عظيمي مي   

  ). 11: مجادله(» است

  يكــي آنــان كــه : انــد  بــالا، مومنــان بــر دو دســتهةاز نظرعلامــه طباطبــائي، طبــق آيــ
  انــد هــم عــالم، گــروه دوم بــر  فقــط مــومن هــستند و ديگــران كــساني كــه هــم مــومن

ــري دا ــروه اول برت ــر   گ ــات ديگ ــه درآي ــانطور ك ــد، هم ــرآنرن ــر (ق ــا ) 9: زم ــان ب   داناي
  امـا كـدام    ). 387- 388،  9ج  : 1376طباطبـايي،   (انـد     افراد نادان يكسان معرفـي نـشده      

باشـد؟ آيـا منظـور از آن علـوم            علم، معيار انسانيت و عامل رفعت مقام اهـل ايمـان مـي            
لاك اسـلامي بـودن يـك علـم         اسلامي مانند تفسير، فقه، حديث و غيره است يا خير؟ م          

  چيست؟ 
 در آيات فراواني، به تفكر در آسمان، ستارگان، زمـين،           قرآني،  ئاز منظر علامه طباطبا   

انگيز در نبات و حيـوان، خلقـت انـسان و            ها، اختلاف شب و روز، نظم شگفت       ها، دريا  كوه
مـوختن   به آ  قرآنبدين ترتيب،   . كند  بخصوص مطالعه در نفس و عوالم باطني دعوت مي        
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علوم طبيعي، رياضي، فلسفي، فنون ادبي و بالاخره همـه علـومي كـه در دسـترس فكـر                   
باشـد،    بخـش جامعـه انـساني مـي        انساني است و تعلم آنها به نفع جهان بشري و سعادت          

كند؛ البته به اين شرط كه اين علـوم، انـسان را بـه حـق و حقيقـت رهنمـون                 دعوت مي 
رلوحه آن خداشناسي است، در بر داشته باشد وگرنه، بيني حقيقي را كه س باشند و جهان

ي، ئطباطبـا (، با جهل مرادف است      قاموس قرآن علمي كه اين كاركرد را نداشته باشد در         
1386 :94 .(  
ــه    همــين راســتا برخــي از صــاحب  در ــي ارائ ــم دين ــاوت از عل   نظــران، تعريفــي متف

   همــه علــوم، اســلامي اســاس آنگيــرد و بر  همــه علــوم نــافع را در برمــيهكــ انــد كــرده
  اگـر پـرده برداشـتن از اسـرار و رمـوز كتـاب شـريعت كـه قـول و گفتـار                       . بـود  خواهند

  خداوند است، علم اسلامي است، هر علمي كـه پـرده از اسـرار و رمـوز كتـاب طبيعـت،                     
ــاز هــم علمــي اســلامي اســت  ــذا در صــدر و ســاقه ...كــه فعــل خداســت، بــردارد، ب   ؛ ل

-36: 1389جـوادي،   (علم غيرديني وجـود نـدارد       ) و دانشگاه اعم از حوزه    (مراكز علمي   
  علـم، مـادي و معنـوي نـدارد؛ علـم، علـم اسـت، معرفـت اسـت،                   «به تعبير ديگـر     ). 37

اي،  خامنـه (چـشم بـاز انـسان درحـال حركـت اسـت       ... عزيز و شريف است، گوهر است،     
ــا ايــن توصــيف مــي). 150، 2 ج: 1388 ــزار هــا، ا تــوان گفــت تمــام علــوم و دانــش  ب   ب

ــم اصــلي،     ــا عل   معرفــت حــق و شــناخت اســماء حــسناي الهــي هــستند، و البتــه تنه
همان علمي است كه موضوع آن، تنها وجود اصيل محض يعنـي خـداي سـبحان اسـت                  

بر اين اساس، نه فقط علم توحيد، بلكه هر علمي، علم اسلامي و             ). 223: 1383جوادي،  (
  . گرددتواند باعث رفعت مقام انسان  ديني است و مي

  كنـد؟ بـر اسـاس تجربـه          نكته بسيار مهم اين اسـت كـه علـم بـا روح عـالم چـه مـي                  
گاهي نور است و    : هاي متفاوتي داشته باشد     تواند كاركرد   تاريخي و تحليل عقلي، علم مي     

گاهي نار، گاه روشنايي است و گاه ظلمت، گاهي مقوم ايمان است وگاهي حجاب اكبـر،                
. آورد و گـاهي تواضـع و خاكـساري     خدا و خلق به بـار مـي     گاهي تكبر و عصيان در برابر     

ش در جهان آشنا    ا  آدمي را با مختصات وجودي    ) هر علم مفيد و سودمندي    (چنانچه علم   
ساخته، بر معرفت نفس او بيافزايد و معرفت و تواضع و خـشيت عـالم را در برابـر مبـدأ                     

شود معيار انـسانيت در    ميهستي افزايش و ارتقا دهد، روشنايي و نور است و همان علم،        
   .قرآن
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  چنانكــه هــر علــم مفيــدي، علــم دينــي اســت، مــلاك مفيــد بــودن علــم چيــست؟   
  و اگــر هــدف اصــلي ) 35: شــوري(هــا بــه ســوي خداســت  اگــر بازگــشت همــه انــسان

  : ذاريـات (انسان در زندگي، عبادت و تقـرب بـه مبـدأ متعـال و كـسب رضـايت اوسـت                     
  هــاي انــسان در زنــدگي، متمركــز در   فعاليــت، پــس بــديهي اســت كــه بايــد همــه)56

  هـر عملـي كـه انـسان را بـه خداونـد نزديـك كنـد، مـصداق عبـادت                     . اين جهت باشـد   
ــا يكــي از وســايلي كــه مــي . اســت ــم اســت    اتفاق ــد عل ــا نماي ــن نقــش را ايف ــد اي   توان

  افـزايش معرفـت انـسان      : رسـد   كه با چهاركـاركرد در ايـن زمينـه بـه هـدف خـود مـي                
  ، تعالي بخشيدن به جامعه اسـلامي و اعـتلاي كلمـة االله، هـدايت بخـشي                 نسبت به خدا  

ــسلمانان      ــشري و م ــع ب ــسائل جوام ــل م ــران؛ ح ــه ديگ ــشني، (ب   ). 50-70: 1378گل
  االله يـاري نمايـد و باعـث سـعادت فـرد             بنابراين هر علمـي كـه آدمـي را در مـسير الـي             

  بــا ايــن . اهــدبودفايــده خو در غيــر ايــن صــورت بــي. و جامعــه شــود، علــم مفيــد اســت
  تواننـد وسـيله تقـرب معنـوي بـه خداونـد باشـد و            معيار، هـم علـوم خـاص دينـي مـي          

  هــم علــوم طبيعــي و هركــدام تــا آنجــا كــه ايــن نقــش را ايفــا كننــد بــا ارزش بــوده و 
در غير اين صورت، چنين علمـي متـرادف بـا           . شوند  يكي از معيارهاي انسانيت، تلقي مي     

ر روايات آمده است كه علوم مفيـد، مايـه حيـات و زنـدگي،       د). 70:روم(جهل خواهدبود   
و چراغ  ) 231،  1610،  230حديث  : 1382آمدي،  (ناپذير، مايه رهايي و نجات       گنج پايان 
  .راه هستند

  يـاريكـل تـورست و جهـم نـعل
  يـاريكـه بـرد بــم راهت بــعل

  ردـي مـانـدگــت آب زنـدانشس
  ! ي خوردـخنك آن كاب زندگان

ــا طبيعــت تفــاو    در قــرآن، ايــن اســت كــه قــرآنشناســي  ت علــوم تجربــي جديــد ب
  هـاي پيچيـده جهـان، همـه را           ترين موجـودات گرفتـه تـا نظـام         تبيين طبيعت، از ساده   

  هـو  « چـون و چـراي هـستي يعنـي         كند و اصل حقيقت بـي       ميان مبدأ و معاد مطرح مي     
  تحقيقـات افقـي بـشر،      را بـه سـان دو بـال عمـودي، بـر تفكـر علمـي و                  » الأول و الأخر  
ــي  ــاكم م ــازد ح ــث . س ــرآنبح ــسير    ق ــت، در م ــده طبيع ــاده و پيچي ــاختار س    از س
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  گيــرد و چــشم انــسان را  قــرار مــي» طبيعــت آفــرين« شــناختن و نزديــك شــدن بــه 
). 230-23: 1383جـوادي،   . (گـشايد   هاي زيباتري مي    هاي زيبا، به افق     از وراي اين پرده   

  ، بــر علــوم تجربــي و بــشري حــاكم قــرآنســي شنا چنانچــه تفكــر حــاكم بــر طبيعــت
  بخــش مقــام انــسان در پيــشگاه خداونــد  شــود، همــه علــوم، نــور و روشــنايي و رفعــت

  . بود خواهند
، علـم در صـورتي معيـار    قرآننكته بسيار مهم ديگر آن است كه از يك سو، در منطق         

اگر اين معيـار  عالم بيافزايد و هر علمي، حتي علم توحيد،  "تخشي"انسانيت است كه بر     
از «: بخش مقـام انـسان و حتـي علـم نـافع هـم نخواهـدبود                را نداشته باشد، ديگر رفعت    

        از سـوي ديگـر    ). 28: فـاطر (» .ت دارنـد  بندگان خدا، تنها دانشمندان نسبت به او خـشي  
»علم حقيقي، از صفات برجـسته مومنـان معرفـي شـده اسـت               ةعنوان نتيج  به» تخشي 
ت هـم معيـار علـم       بنابراين خـشي  ). 39: ؛ احزاب 18: ؛ فاطر 23: مر؛ ز 49: ؛ انبيا 21: رعد(

ت ت بسيار حايز اهمي   لذا ايضاح مفهومي خشي   . حقيقي و هم معيار ايمان قرار گفته است       
  ت يعني چه؟ خشي. است

ت يعني ترس آميخته با رجاء؛ ايـن همـان حـالتي    ، خشي تفسير الميزان از نظر صاحب    
دارد، در نتيجـه از عـذاب معبـودش، نـه ايمـن               ديت نگه مي  است كه عبد را در مقام عبو      

 ةت، نتيج ـ رسـد خـشي     به نظر مي  ). 101،  17ج  : 1376طباطبائي،  (شود و نه نا اميد        مي
  شـود فـرد، آگاهانـه،        آگاهي فرد از عظمت و بزرگي طـرف مقابـل اسـت كـه باعـث مـي                 
ــذت ببــرد   ــا او ل ــشجويي ماننــد . ادب حــضور نگــاه دارد و درعــين حــال از انــس ب   دان

  دارد   كه در حضور استاد برجسته و محبوبش نشـسته اسـت، هـم ادب حـضور نگـه مـي                   
  . بـرد   شناسـند، لـذت مـي       و هم از مصاحبت بـا اسـتاد، بـيش از ديگرانـي كـه او را نمـي                  

 اسـت، نـه    ) آگاهي از عظمت، شكوه و جلال فرد مقابـل        ( آگاهي   ةت، نتيج بنابراين خشي
  ت در برابـر مبـدأ هـستي را در پـي            علمـي كـه خـشي     بـاري هـر     .  جهل و نـاداني    ةنتيج

  علمـي كـه بـر تواضـع فـرد در برابـر             . داشته باشد، دانش حقيقي و معيار انسانيت اسـت        
ج : تا كليني، بي (رأس علم، تواضع و فروتني است       ) ع(به تعبير علي    . خدا و خلق بيافزايد   

ظر و عمل و معيار انسانيت      علم همراه با تزكيه نفس، راهنماي انسان در قلمرو ن         ). 60،  1
  . است
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  تـاشد كه بنمايد رهـم، آن بـعل
  ازد آگهتـه سـاشدكـم، آن بـعل
  علم، آن باشد كه بشناسي به وي

  وم وحيـادر و قيـلطف و فيض ق

اما علمي كـه همـراه بـا تزكيـه نباشـد، حتـي اگـر علـم توحيـد هـم باشـد، حجـاب                          
اند   نيز سخن گفته"وري از علم   نماي بهره  هقب "لذا برخي از نويسندگان از    . اكبرخواهدبود

  ). 244-248: 1383جوادي، (
ل

ترين علوم، علم توحيد است؛ زيرا موضوع آن،  ترين و شريف ناگفته نماند كه البته اصيل
علامـه طباطبـائي در     . ترين وجود يعني خداي سبحان و اوصـاف و اسـماء اوسـت             شريف

  : نويسد  سوره فاطر مي28 ةتفسير آي

  ور ازعلمـا، عالمـان بـاالله اسـت، كـساني كـه خـداي سـبحان را بـا                    منظ«
ــي  ــالش م ــاملي   اســماء و صــفات و افع ــاهي ك   شناســند، شناســايي و آگ

  هــاي شــك و  يابــد و پيرايــه هايــشان آرامــش مــي كــه بــه وســيله آن، دل
ــدا    ــشان هوي ــن زوال، در اعمال ــار اي ــل شــده، آث ــد از نفوســشان زاي   تردي

  ت گــردد و منظــور از خــشي لــشان مــيشــود و فعلــشان، مــصدق قو مــي
» آن است كـه بـدنبالش، خـشوع بـاطني و خـضوع در ظـاهر پيـدا شـود                   

  ). 64-65، 17ج : 1376ي، ئطباطبا(

  :فرمايد مي) ع(امام صادق 

  منظــور از عــالم و دانــشمند؛ كــساني هــستند كــه علمــش، گفتــارش را  
، 11 ج: كليني، بي تـا   (تصديق كند و كسي كه چنين نباشد، عالم نيست          

46(.  

  علــوم بــه هــر « : اصــولا ســالك راه علــم و دانــش، ســالك بــه ســوي بهــشت اســت 
  المعارف باشد يـا غيـر آن، طريـق وصـول بـه جنـت، مناسـب             درجه كه هستند، چه علم    

  خمينــي،(بــا آن اســت و ســالك طريــق هــر علمــي، ســالك طريقــي از بهــشت اســت  
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  د حجــاب اكبــر باشــد، توانــ رســد علــم مــي بــا ايــن همــه بــه نظــر مــي). 413: 1378 
  عـالم را در مقابـل خـدا قـرار داده، بـر عـصيان و سركـشي او درمقابـل                     : در صورتي كـه   

تعاليم الهي بيافزايد و فرد به جاي تهذيب نفس، هواي نفس خـويش را معبـود خـويش                  
  : پندارد

آيا ديدي كسي را كه معبود خـود را هـواي نفـس خـويش قـرار داده و                   «
. »گمـراه سـاخت   ) براينكه شايسته هدايت نيـست    (خداوند او را با آگاهي      

  ). 23: جاثيه(

ــه     ــد و او را ب ــت و پارســايي ســوق ده ــه ســمت معنوي ــرد را ب ــد ف ــه نتوان   علمــي ك
  طبيعت و ماده و روزمرگي دچار نمـوده، پيـرو هـواي نفـس گردانـد؛ چنـين علمـي نـه                      

  پيـروي  ؛ زيـرا    )176: اعـراف (مايه رفعت مقام، كه عامـل سـقوط و هبـوط آدمـي اسـت                
هاسـت   محوري، در عرصه انديشه و عمل، بـدترين گمراهـي          از هواي نفس، به جاي خدا     

بيني، كه به خودبيني و ناتواني از توجه به خـدا بـاز              چه اين كه خود بزرگ    ). 50: قصص(
گردد، حجابي شيطاني اسـت كـه انـسان را از ارتبـاط بـا خـدا و كمـالات الهـي دور                         مي
  ). 243: 1383جوادي، (سازد  مي

  بــه تعبيــر امــام خمينــي، واي برحــال طالــب علمــي كــه، علــوم در قلــب او كــدورت 
). 381: 1378خمينـي،   (سـر و پاسـت       حجاب بزرگ ما همين مفاهيم بي     ... ظلمت آورد، 

  بنــابراين، از آنجــا كــه علــم رازگــشايي از قــول يــا فعــل خداســت، همــواره نــور اســت، 
ماند كه    علم آب باراني را مي    . ه نار مبدل سازد   هايي آن را ب    مگر اينكه حامل آن، با پيرايه     

زيـرا زمـين شـوره زار، سـنبل نخواهـد داد            . روياند و در شـوره زار خـس         در باغ، لاله مي   
تواند هم عامل سعادت باشدو هم عامل شـقاوت،           بنابراين علم، مي  ). 85: 1373سعدي،  (

يه هدايت باشـد و هـم       هم معيار انسانيت باشد هم عامل سقوط از قلمرو انسانيت، هم ما           
  : باعث ضلالت

  وابـم جـزد هـوال از علم خيـم سـه
  اك و آبـل ازخـارو گـه خـهمچنانك

  م هديـزد هـم خيـلال از علـم ضـه
  ديـن از نـخ و شيريـه تلـانكـهمچن
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  )154-153: 1385مولوي، (

غرور حتي اگر علم توحيد، با آن شرافت و فضيلتش، با جان ناپاك و اين خودخواهي و           
عالم بدون عمل چه هيـزم بـردوش   . و دنيازدگي قرين گردد، راهزن خواهدبود، نه راهنما 

  : كشد چه كتاب و دفتر، سودي به حال او ندارد

  يـوانـر خـه بيشتـدان كـم چنـعل
  يـادانـت نـو نيسـل در تـون عمـچ

  دـه دانشمنــود نــق بــه محقــن
  دـي چنــابـراوكتــي بـايــار پــچ

  )194: 1373عدي، س(

  نسبت ميان علم و ايمان . 3

  شـود؟ آيـا تفكيـك آنهـا از يكـديگر             آيا همواره علم و آگاهي، به ايمان نيز منتهي مـي          
ميسر است؟ نقش هر كدام در شخصيت آدمـي و تحقـق انـسانيت چيـست؟ در منطـق                   

  علـم بـه معنـاي آگـاهي از مـصاديق و متعلقـات              . ، علم و ايمان مكمـل يكديگرنـد       قرآن
  علـم همـراه بـا تـصديق        . ايمان، شرط لازم براي ايمان هست، امـا شـرط كـافي نيـست             

بنابراين هر دو، با هم مكمل شخصيت انسان هستند و يكي بـدون             . قلبي را ايمان گويند   
  هـاي اساسـي      اگـر بخـواهيم تعبيـري بيـاوريم كـه جـامع تفـاوت             «: ديگري ناقص است  

  انـسان، حيـواني اسـت كـه بـا دو امتيـاز علـم               باشد بايد بگـوئيم     ) ميان انسان و حيوان   (
  و ) 25، 2ج : 1385مطهـــري،  (»و ايمـــان از ســـاير جانـــداران امتيـــاز يافتـــه اســـت

توانـد    كـدام نمـي    اي در تكميل شخصيت انسان دارند كه هـيچ          هركدام از آنها نقش ويژه    
  : جايگزين ديگري باشد

ايمـان، خـوب خواسـتن؛      دهد و ايمان، جهت؛ علم، توانستن اسـت و            علم، سرعت مي  «
گويـد   گويد كه چه هست، ايمان مي   ايمان، زيبايي روح؛ علم مي     علم، زيبايي عقل است و    

دهـد    چه بايد كرد؛ علم، انقلاب بيرون است و ايمان، انقلاب درون؛ هم علم، امنيـت مـي                
هـا،   دهد و ايمان، امنيت دروني؛ علم در مقابل بيمـاري         هم ايمان؛ علم، امنيت بيروني مي     

هـا، و   هـا، تنهـايي   دهد و ايمان در مقابل اظطراب ها ايمني مي  ها و ميكروب    ها، زلزله  سيل
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 »كنـد و ايمـان انـسان را بـا خـودش             ها؛ علم، جهان را با انسان سـازگار مـي          پوچ انگاري 
بعد از غرس شدن نهال ايمان در جـان و روح آدمـي، ايـن               ). 32،  2ج  : 1385مطهري،  (

ت او در  بخشد و هر اندازه علم، بيشتر شود و بـر خـشي             عت مي علم است كه مومنان را رف     
برابر خالق بيافزايد و به عمل صالح به معناي وسيع آن منتهي گردد، باعث رفعـت مقـام                  

  . مومن خواهد بود
   از آفــات و موانــع بــر ســر راه ادراك حقــايق و امــور ســخن قــرآندر آيــات مختلــف 

   آن مــانع معرفــت نــسبت بــه مبــدأ دنبــال رفتــه اســت كــه مــانع شــناخت نفــس و بــه
  ؛ آفـاتي ماننـد هـوا و هـوس     .چـسباند  شود و آدمي را به مـاده و طبيعـت مـي    و معاد مي  

، )69: يـس (، خيـال پـردازي      )6: انفال(، مجادله با حق     )146: اعراف(؛ تكبر   )119: انعام(
 :؛ غاشـيه  105: يوسـف (انگاري به جاي تفكر و تامـل         ، سهل )170: بقره(شخصيت زدگي   

، عدم احاطه   )100: اعراف(، گناه   )28: ؛ نجم 116: انعام(، پيروي از ظن و گمان       )17-20
زده، معيــار  علــم آفــت). 21: ؛ انفــال5: جمعــه(، علــم بــدون عمــل )39: يــونس(علمــي 

هـاي اخلاقـي و معنـوي         دانش معيار، دانشي است كه روح عالم را با زيبـايي          . نخواهدبود
  . بيارايد

آنجا كه علـم و     . سازد و انسان با نيروي علم، جهان را         يايمان، انسان را م   "
مطهـري،   ("يابـد و هـم جهـان     ايمان توام گردند، هم انـسان سـامان مـي         

  ). 29، 2ج: 1385

  آثار و نتايج مثلث معيار . 4

پيامد تحقق علم و ايمان و عمل در فرد و جامعه، دستيابي به زنـدگي پـاك و حيـات
   :ده داده است كه وعكريم قرآناي است كه  طيبه

                    

اي انجام دهد، خواه مرد باشد يـا زن، در حـالي كـه                هركس كار شايسته  «
  ). 97: نحل(» داريم مومن است او را به حياتي پاك زنده مي

  رسـد حيـات و زنـدگي         اما حيات چيست؟ و حيات طيبـه كـدام اسـت؟ بـه نظـر مـي                
  ، كـه نـه تنهـا همـه         يكـي حيـات فيزيولوژيـك و زيـستي        : تواند دو معنا داشته باشد      مي
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  ايمــان از آن برخوردارنــد، بلكــه همــه جانــداران نيــز  هــا اعــم از بــا ايمــان و بــي انــسان
را همراه  ...) مثل تغذيه، رشد و نمو، توليد مثل، حركت و          (مندند و آثار خاصي      از آن بهره  
 را  ها به دليل برخورداري از قدرت تفكر، اين چرخه توليد و مصرف             البته نسان . خود دارد 

. هاي موجود زنده و داراي حيات است         از ويژگي  "منشأ اثر بودن    ". كنند  تر طي مي   مدرن
 از آن به حيات طيبـه تعبيـر شـده           قرآناما حيات معناي ديگري هم دارد كه در ادبيات          

  .است
  از نظر علامه طباطبـائي، حيـات بـه معنـاي جـان بخـشيدن بـه يـك چيـز و افاضـه                        

  ات جديــدي بــه بــار يافتگــان قلمــرو ايمــان و عمــل زنــدگي و حيــ. زنــدگي بــه اوســت
  حيـات جديـد، آثـاري حقيقـي و عينـي           . اند بهره شود كه ديگران از آن بي       صالح عطا مي  

كه از نوع نور علمـي      ) 122: انعام(دهد    از جمله اينكه خداوند براي او نوري قرار مي        . دارد
و بـه اعتقـاد درسـت و        شـود      آن به سوي حق تعالي رهنمون مي       ةاست و مومن به وسيل    

چنين انـساني از توانـايي احيـاء حـق و ابطـال باطـل برخـوردار        . آيد  عمل صالح نائل مي   
، زيرا آن علم و آگـاهي جديـد، ا نـسان بـا ايمـان را قـادر                   )69: ؛ مائده 47: روم(شود    مي
از صميم قلب از باطل فاني كه همين دنيـاي     . سازد حق و باطل را از هم تفكيك كند          مي

و نقش و نگارهاي فريبنده آن است، پرهيـز نمايـد و عـزت و سـربلندي را از خـدا                     فاني  
  . بجويد

از دريچه نگاه آنان، هرچه مخلوق خداست جميل و زيباست و هر آنچه نافرمـاني او را                 
انسان برخوردار از حيات جديد، در وجود خود، نور كمال، . در پي دارد، زشت و نازيباست
ايـن  . انـد  بهـره  كنـد كـه ديگـران از آن بـي           ي را درك مـي    عزت، لذت و شـادماني خاص ـ     

مندي قابل وصف نيست، زيرا او مستغرق در حياتي دائمي، نعمتي فناناپـذير، لـذت                بهره
اي جـز    خالص و مبراي از هرگونه درد و رنج و سعادتي جداي از شقاوت است كه نتيجـه                

  . شادماني و سرور ندارد
   اينكـه بـا زنـدگي سـابق و عـادي كـه همـه                در عـين  ) حيات طيبه (اين حيات جديد    

  در آن مــشتركند، يكــي نيــست، امــا همــراه بــا آن اســت و اخــتلاف، تنهــا در ســطح و  
  فردي كـه مثلـث معيـار را در خـود احيـاء نمـوده و بـه قلـه                    . كيفيت و مراتب آن است    

  ن تـر از سـايري      متعـالي  اش  رفيع انسانيت بار يافته، دو جور زندگي نـدارد ، بلكـه زنـدگي             
  همچنـان كـه روح قدسـي كـه خداونـد           . است و آثار برتر و والاتري هم بـه همـراه دارد           

  آن را ويژه پيامبران دانـسته اسـت، يـك زنـدگي سـومي نيـست، بلكـه درجـه و سـطح                       
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اين زندگي جديد، بـه عنـوان پـاداش و نتيجـه علـم،              . تري از زندگي است    سوم و متعالي  
 توصيف شده است، زيـرا از هرگونـه ناپـاكي و            ايمان و عمل صالح، با صفت طيبه و پاك        

البته مباني و آثار حيـات طيبـه        ). 555–522،  12ج: 1376ي،  ئطباطبا(پليدي مبراست   
: 1382نصري،  . (، موضوع مستقلي است كه بايد درجاي خود آن را جستجو كرد           قرآندر  

239-253 .(  
 عـالمِ مـومنِ عامـل بـه         مند شدن انسان   بر بهره  هاي انسانيت، علاوه    نتيجه تحقق معيار  

شريعت، از حيات طيبه و زندگي انساني و معنوي در دنيا، دستيابي به سـعادت و نجـات                
اخروي، و ورود به بهـشت جاويـدان و رضـوان الهـي اسـت كـه از رزق و روزي مـادي و                        

  ). 40:مومن(مند خواهد شد  حساب آن نيز بهره معنوي بي
  عمـل صـالحانه انـسان سـالك و صـالح           تمامي اين ثمـرات، محـصول سـير عالمانـه و            

  است كه با فرمان خدا، هـم دانـش را فـرا گرفتـه و عـالم شـده اسـت و هـم بـه قـسط                            
ــت    ــشته اس ــالح گ ــه و ص ــدل پرداخت ــوادي، . (و ع ــرت از  ). 26: 1383ج ــراي آخ   س

مندي از مثلث معيار، نه درپي برتـري جـوئي شـيطاني             آن كساني است كه در پرتو بهره      
ايـن سـراي آخـرت را تنهـا بـراي كـساني قـرار               «.  دنبال فساد در زمـين     اند و نه به    بوده
جوئي در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براي پرهيزگاران             دهيم كه اراده برتري     مي

آيا ارزش و بهاي زندگي جز بهشت رضـوان الهـي، قيمـت ديگـري               ). 83: قصص(» است
  ! دارد؟

  نتيجه

ــوم شــد  ــا ايــن بررســي معل ــين تي، كــه خــالق هــس ب   تمــامي موجــودات، تنهــا از ب
ــشيد و     ــرافت بخ ــان، ش ــشريف ج ــا ت ــي را ب ــاد    آدم ــر او نه ــر س ــت ب ــاج كرام   از . ت

آنچه انسانيت ما را    . هاي اين خليفه خدا، تفكيك انسانيت از انسان است          ترين ويژگي  مهم
امـا معيارهـاي انـسانيت    .  تحت اختيار اكتسابي مـا اسـت    ، برخلاف انسان بودن   ،سازد  مي
  امند؟ كد

   ، كــه كتــاب قــانون، بــراي زيــستن انــساني، معنــوي و الهــي اســت        قــرآن در
  ايمـان   انـسان بـي   . مثلـث ايمـان، عمـل صـالح و علـم          . سخن رفته است  "مثلث معيار "از

   هـستي و    أروح ديـن، ايمـان بـه مبـد        . اي متحـرك بـيش نيـست        ، مرده قرآندر منطق   
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تواند   اين عشق اصيل است كه مي     معاد، و گوهر ايمان هم، عشق به محبوب ازلي است و            
  . و جاودانه سازد هاي دنيوي و مقطعي را معنا و مفهوم ببخشد ها و محبت همه عشق

توانـد آن را تعميـق و تقويـت           هم نتيجه ايمان حقيقي است و هم مي       ،  عمل صالح نيز  
اعـم از    ،هاي انسان   در يك تفسير، عمل صالح به معناي گسترده آن، تمامي فعاليت          . كند

عرصه زندگي اجتمـاعي و فـردي را         هاي عادي انسان در     فعاليت و ترك محرمات و   نجام  ا
و  خشنودي خداوند  ها در مسير رضايت و       صورتي كه اين فعاليت    ر البته د  ؛گيرد  بر مي  در
  . دايره شريعت انجام گيرند در

 و. كيمياي ناب ايمـان و عمـل صـالح بـه زر تبـديل خواهـد شـد                  مس وجود آدمي با   
بر رفعـت درجـات معنـوي انـسان         ،  عنوان معيار سوم انسانيت    ن دو با علم، به    آي  ميختگآ

 خواه علم به معناي عام آن، خواه به معناي خاص آن            :علم همواره نور است   . خواهد افزود 
 زيرا علـم همـواره      ،علم دين نيست   و علم معيار، تنها علم توحيد    . و خواه به معناي اخص    

و كتـاب شـريعت      رازگشايي از گفتار خـدا    ،  ك الهي بودن  اگر ملا . ي است هعلم ديني و ال   
اما علم از هـر     .  بي ترديد رازگشايي از فعل خدا وكتاب طبيعت نيز علم ديني است            ،است

 ـ      تواند نور   هم مي : تواند دو كاركرد داشته باشد      نوعش مي  ه باشد هم ظلمت، هم هدايت ب
و عـصيان     هم تكبـر    و تيجه دهد خلق را ن   خدا و  بارآورد هم ضلالت، هم فروتني در برابر      

.  همـراه باشـد   هم با تلخي بي عملي وحلاوت عمل صالح قرين باشد   را، هم با شيريني و    
عمـل   هاي اخلاقـي و     ييكه است كه آدمي را به ايمان به توحيد و زيبا          لم معيار، آن     ع اما

  . صالح بيارايد
. ند جايگزين يكديگر شوند   توان  و نمي  يكديگر تاثير متقابل دارند    اضلاع مثلث معيار، در   

، طيبـه و پـاك اسـت كـه هـم زنـدگي              د جدي يآنها دستيابي به حيات   پيروي از    نتيجه   و
و هـم حيـات    زند دنيا رقم مي ب مادي، درهمندي از موا عين بهره  در انساني و معنوي را   

كه  آنان. حساب آن را درپي خواهد داشت      هاي بي   جاويدان اخروي و برخورداري از نعمت     
در پرتو نور ايمان و علـم، بـصيرت دينـي           ،  اتد زندگي جديدي بار يافته   به  يات طيبه   با ح 
زيـرا  . كننـد   هم در عمل به حق عمل مي      و  شناسند    هم انديشه و اعتقاد حق را مي      ،  يافته

  زشـت ،داردرا و هر آنچه رنگ نافرماني او  بينند آنان هر آنچه مخلوق خداست را زيبا مي  
آراسـته  را كـه   مسلمان  در پرتو مثلث معيار، جامعه ايرانيِ      معه ما باشد كه جا  . پندارند  مي

عنـوان    بـه   باشـد،  گانه برگرفته ازكتاب قـانون     پرتو معيارهاي سه   عدالت در  به پيشرفت و  
   1.كند به جهانيان عرضه ، معيار و الگواي جامعه
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